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لیبرال  ی  بازساز ی  ایدئولوژ یتنام  و از  بعد  اجاره ای جدید برای 
زندگی: ملت سازی در 

افغانستان
دموکراتیک فقط کنار گذاشته شده بود و نه دفن. 
این در اوایل دهه 2000 پس از تهاجم به عراق و 
گرفت. عوامل متعددی  افغانستان جان تازه ای 
از جمله انتقام 11 سپتامبر در تهاجمات به هر دو کشور وجود داشت، اما هر دو 
کشور اساساً به عنوان فرصت هایی برای واشنگتن به منظور تغییر شکل محیط 

سیاسی جهانی پس از جنگ سرد تلقی می شدند.
ی  پیروز با  که  بودند  نومحافظه کاران  اصطلاح  به  استراتژی  این  طرفداران 
و  گرفتند  دست  به  را  واشنگتن   2000 سال  انتخابات  در  بوش  دبلیو  جورج 
، دونالد رامسفلد،  شخصیت های اصلی آنها دیک چنی، معاون رئیس جمهور

یتز معاون وزیر دفاع بود. وزیر دفاع و پل ولفوو
قرار بود افغانستان و عراق همان چیزی باشند که رومی ها آن را جنگ های نمونه 
می نامیدند. آنها اولین گام از اقداماتی بودند که به اصطلاح دولت های سرکش 
ی بیشتر یا متحدان قابل  را حذف می کرد، دولت های وابسته را وادار به وفادار
اعتمادتری را جایگزین آنها و رقبای استراتژیک مانند چین را متوجه می کرد 
که حتی نباید به رقابت با آنها فکر کنند. تمایل ایالات متحده به استفاده از 
ی کردن اعمال زور در آینده به دلیل  زور در عراق و افغانستان برای غیر ضرور
پاشی اتحاد  ترسی که در دوست و دشمن ایجاد می کند، طراحی شده بود. فرو
تا  را داد  اوایل دهه 1990 به نومحافظه کاران این فرصت  ی در  جماهیر شورو
 دنیای تک قطبی را دائمی کنند و آنها مصمم به استفاده از زور برای تثبیت 

بودند.
برداشته  قفسه  از  دموکراتیک  لیبرال  ی  بازساز و  شد  فراموش  یتنام  و خرابی 
شد و گرد و غبار آن به عنوان پروژه سیاسی که بلافاصله پس از تهاجم باید به 
، رهبری ایالات  وقوع می پیوست، زدوده شد. برای مکس بوت نئو محافظه کار
کمیت قانون، حقوق  متحده در جهان تک قطبی تماماً به دنبال تحمیل حا
مالکیت، آزادی بیان و سایر تضمین ها در صورت لزوم با اسلحه بود. فیلیپ 
، گفت که »قدرت نظامی همراه با  بابیت، یکی دیگر از متفکران نومحافظه کار
ی سیاسی برای دستیابی به »تحول دموکراتیک« است. یا شاید هم بتوان  بازساز

یالیسم لیبرال« نامید. این ایده چه اشکالی دارد؟« آن را »امپر
ی لیبرالی در افغانستان حتی بیشتر از سایر پروژه ها یک کار خراب بود.  بازساز
ی موفق مستلزم شکست آنها بود!  طالبان شکست نخوردند، درحالی که بازساز
آنها به سادگی شهرها را تسلیم کردند اما کنترل روستاها را در دست داشتند. 
همچنین نخبگان محلی معتبری نیز وجود نداشتند که به عنوان شرکای قابل 
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